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خود را در آینه ي دیگران دیدن،  از آن نکاتي است که 
هر فرد و هر ملتي، براي ساختن آینده ، نیازمند آن است. 

همچنین است نگاهي به پشت سر انداختن و بررسي گذشته ي 
خود ، که از آن توشه اي سازیم براي راه خطیر فردا. نوشته اي 

که در زیر مي خوانید؛ واجد هر دو ویژگي مذکور در سطور 
بالاست. فردي که حدود 114 سال پیش به ایران آمد و حاصل 
مشاهدات خود را از ایران آن زمان، با پیشنهاداتي براي جوانان 

ایراني همراه کرد و بر کاغذ نشاند.
ه.ل.رابي نو درمدت اقامت خود در ایران کتاب هاي: ولایات 

دارالمرزایران"گیلان"، فرمانروایان گیلان، سفرنامه مازندران 
واسترآباد، آلبوم سکه ها ونشانه ها ومهرهاي پادشاهان، 

مشروطه ي گیلان، صورت جراید ایران و جرایدي که  در خارج  
از ایران  به  زبان فارسي طبع  شده است، مازندران واسترآباد، 

را نوشته است.
مطلب زیر در سال 1944 یعني حدود 65 سال پیش در 

مجله ي روزگار نو چاپ لندن )سال سوم، شماره ي 4( به 
چاپ رسیده است و هم اکنون نیز خواندن آن، براي بعضي از 

خوانندگان، شاید خالي از لطف و لطیفه نباشد.
من که عاشق ایران و دوست مخلص ایرانیانم در این مقاله 

شرح گذراندن اوقات فراغت خویش را در ایران مي نگارم و 
مقصودم از این کار، خودستایي نیست بلکه مي خواهم جوانان 

ایراني را بر آن دارم که دنباله ي تحقیقات و مطالعات مرا 
بگیرند و آنها را کامل کنند؛ زیرا هنگامي که من در ایران به 
تحقیق و مطالعه مي پرداختم معلوماتم در باب زبان فارسي و 

کشور ایران و اخلاق و آداب ایرانیان محدود بود.
در سال 1895 میلادي وارد ایران شدم؛ پنج سال در 

پایتخت و شش ماه در مشهد زندگي کردم. چون با الفباي 
عربي آشنا بودم، فارسي آموختن را دشوار نیافتم. زبان عربي 
را در ایام کودکي در مصر یاد گرفته بودم و دانستن آن مرا 

مدد کرد. 

در تهران، به جمع آوري تمبر و قطعه ي خط و نقاشي و 
سکه مشغول شدم. با ذره بین در بعضي از تمبرهاي قدیم آثار 

جعل مشاهده کردم و چون دیدم که یکي از تجارتخانه هاي 
معروف عالم، این قبیل تمبرهاي مجعول را مي فروشد و 

ضامن اصل بودن آنها مي گردد؛ از تمبر جمع کردن چشم 
پوشیدم. نوشته هایي را که گرد مي آوردم مرکب بود از نامه 

و قباله و فرمان و صورت محاسبه به حساب سیاق و قطعه ي 
خط خوش و شعر. این اوراق را در چهار، پنج طومار پهلوي 
هم جا دادم و به مطالعه ي آنها، به خواندن انواع خط وقوف 
یافتم. تصویرهایي که جمع مي کردم رنگي و کار هنرمندان 

جدید بود و همه ي طبقات وزرا،  درباریان،  مستوفیان،  سربازان، 
 شاطران،  تاجران،  صرّافان،  پیشه وران و کارگران و گدایان را 

شامل مي شد. فرمان هاي پر نقش و نگار و دعوت نامه ها و 
آیات "قرآن" و قطعه هاي خّط خوش و تبریک نامه ها را نیز 
به این مجموعه ملحق ساختم. جمع آوري مسکوکات را به 

سکه هاي ایراني محدود کردم اما مسکوکات یوناني و رومي 
بسیار هم به دست مي آوردم. از 1895 تا 1900 براي "بانک 
شاهنشاهي ایران" بیش از دوهزار مسکوک جمع آوردم که 
از زمان "داریوش" تا عهد سلطنت "مظفرالدین شاه" را فرا 

مي گرفت و بعضي از آنها در هیچ جاي دیگر نظیر نداشت و 
براي مسکوکات دوره ي 1501-1900 فهرستي موافق اصول 

فهرست "رِجي نلُد اسِ تي یورت  پول" نوشتم ولیکن در سال 
1938 که در باب این مجموعه ي مسکوکات تحقیق کردم؛ 
کسي را از آن باخبر ندیدم. مسکوکاتي را که بعد به دست 

آوردم به موزه ي بریتانیا هدیه کردم تا هرکس که به فن 
سکه شناسي آشناست به آنها راه داشته باشد. در مسکوکات 

دوره اي که به سلطنت شاه اسمعیل شروع و به ایام کنوني 
منتهي مي گردد تخصص یافتم و وضع و ترتیب نقود را 

بر اثر تحقیق روشن ساختم. مسکوکات مربوط به دوره ي 
مذکور را که در موزه ي بریتانیا و کتابخانه ي ملي پاریس و 

گذران اوقات فراغتم در ایران 
یا پیشنهادي چند به جوانان 

ایالات ایراني  سواحل بحر خزر                                                                               

ه . ل . رابي نو

احمد وخشوري
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موزه ي "فیتزویل یم" واقع در کمبریج و "کرایست کالج" در 
آکسفورد و در مجموعه هاي شخصي متعلق به آقاي "ثوبون" 
مقیم لندن و "زیگ لر" مقیم منچستر و "سررابرت برن" مقیم 
آکسفورد موجود مي باشد؛ همه را یکایک به ترازو سنجیدم و 
از موزه ي "ارمي تاژ" واقع در "لنین گراد" و "انجمن آمریکایي 

مسکوکات" نیز معلومات گرانبها به دست آوردم و مخصوصاً  به 
"برلن" رفتم تا مجموعه ي مسکوکات موزه ي "فردریک" را هم 
ببینم. باري چهل و هفت سال به جمع آوري اطلاعات در این 
باب مشغول بودم. بعضي از آنها را به چاپ رسانده ام اما همه 

را در رساله اي خاصّ این موضوع گنجانده ام و امیدوارم که بعد 
از این جنگ، آن را به نام "مسکوکات و نشان ها و مدال ها و 
مهرهاي پادشاهان ایران" انتشار دهم. فهرست کتبي که در 

این خصوص نوشته شده در مقدمه  ي رساله درج است. 
در "کرمانشاه" مسکوکات طلاي بسیاري دیدم که در موقع 
تعمیر حمامي در "نهاوند" کشف گردیده و تصویر "تي توس" 

و "هادریان" بر آنها نقش بود و شاید این نقود، قسمتي از 
خراجي بوده است که امپراطوران رومي به یکي از پادشاهان 

ساساني پرداخته اند. سرمایه ي کافي براي خرید این مسکوکات 
نداشتم و تقریباً همه ي آنها را ذوب کردند. در تهران، چهل 

سکه از عهد یکي از پادشاهان اشکاني که اسمش نامعلوم است 
و سي واند سکه ي "شاه صفي ثاني" ضرب "تبریز" و "ایروان" و 
چندین سکه ي "شاه عباس" ضرب "تفلیس" به دست آوردم. 

در شهر "رشت" شنیدم که در کوهستان "اشکوَر" در ناحیه ي 
"پیروند" دفینه اي کشف شده است؛ پس با شتاب تمام بر اسب 

سوار شدم و دو روز راه پیمودم ولي چون به مقصد رسیدم 
گفتند که زرگري کلیمي، مسکوکات طلا را به وزن نقره و 

مسکوکات نقره را به وزن مس از اهل ده خریده و همه را آب 
کرده است. کدخدا، دوازده سکه ي نقره ي ضرب "لاهجان" و 
"لشتنشاه" و "کرجیان" و "گلیجان" و "تیماجان" به من داد 

که بر آن ها نام "شاه اسمعیل" نقش بود.
 در اوائل سال 1902 که به ریاست شعبه ي بانک کرمانشاه 

منصوب شدم؛ دوستي از من خواست که در باب سفر خود 
یادداشت هایي فراهم آورم. این خواهش، مرا بر آن داشت که 
در اوضاع جغرافیایي و طوائف و قبائل مختلف تحقیق کنم. 
سفرهاي بسیار پیش آمد و با روساي "ایل زنگنه" بارها به 

صید و شکار رفتم و به مدد دوستان، اطلاعات نفیس جمع 
آوردم و در خصوص "همدان" و کرمانشاه و "کردستان"، 
چندین گزارش تجارتي و نیز راجع به "قبائل لرُ کوچک" 

رساله اي نوشتم. اما مهم تر از همه، مجموعه اي است حاوي 
جمیع نام هاي جغرافیایي کرمانشاه و کردستان که هنوز 

انتشار نیافته است و آن را به "مدرسه ي زبان هاي شرقي"، 
در "پاریس" هدیه کرده ام. دکتر "مَن" که مخصوصاً از برلن 
براي تحقیق لهجه هاي کردي آمده بود؛ نوشته هاي راجع به 

طریقه  ي "علي اللهّي" را نیز جمع مي آورد و نهُ ماه مهمان من 
بود. در سال 1905 کرمانشاه را ترک گفتم؛ آنگاه، مرا به رشت 

فرستادند. در اکتبر 1906 به محل شغل جدید وارد شدم 
و در ماه آوریل سال بعد، از خدمت بانک بیرون رفتم و به 

خدمت کنسولي درآمدم. چون کار بسیار نداشتم و به واسطه ي 
بارندگي دائم، بیشتر اوقات را درخانه مي گذراندم به جمع آوري 
اطلاعات در باب "گیلان" و "مازندران" و "استراباد" پرداختم. 

در سال 1912 از ایران خارج شدم و تاسف مي خورم که 
نتوانسته ام مقصود خویش یعني تحقیق در باب ایالات ایراني 
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سواحل "بحر خزر" را کاملًا به انجام برسانم. با این همه، جاي 
شِکوه نیست زیرا ترتیب و تدوین یادداشت هایي که راجع به 

کرمانشاه و کردستان و لرستان و گیلان و مازندران و استراباد 
و مسکوکات ایران تهیه کرده بودم؛ خود، تا پارسال مرا 

پیوسته مشغول مي داشت. این مقاله، شصتمین و شاید آخرین 
یادداشتي است که در باب ایران نوشته ام. 

هر روز از ساعت هشت، کار خویش را شروع مي کردم. امور 
جاري مربوط به شغل خود را انجام مي دادم و گاهي گزارش 

مربوط به اوضاع و احوال محل را مي نوشتم و به سفارت 
مي فرستادم؛ بعد، به تحقیق و مطالعه در باب ایالات بحر خزر 

مي پرداختم و غیر از مدتي که به خوردن ناهار و شام صرف 
مي کردم؛ باقي وقت، همه را بر سر این کار مي گذراندم و براي 

آن که بیدار بمانم پیاپي قهوه ي بي شیر مي نوشیدم. نصف 
شب و گاهي یک ساعت بعد از آن، نوکرم مي آمد و تا اوراق 

پریشانم را مرتب نمي کردم و به خوابگاه نمي رفتم؛ مرا آسوده 
نمي گذاشت. "میرزا محمدحسن خان صمصام الکتّاب" که 

منشي من بود؛ بیشتر اوقات را در کتابخانه   با من مي گذراند 
و در آن جا به نوشتن و مقابله ي یادداشت ها و رونویس کردن 
آنها مشغول بودیم. صمصام الکتّاب به پیشرفت این کار تحقیق 

و مطالعه، سرفرازي مي نمود و حق هم با او بود؛ چون بر سر 
آن، زحمت بسیار مي کشید.

براي رسیدن به مقصود، لازم بود که تألیفاتي مانند 
نوشته هاي "ابن اسفندیار" و "میرظهیرالدین مرعشي" و 

"علي بن شمس الدین لاهجاني" و "عبدالفتاح فومني" و نیز 
کتب جغرافیایي فارسي و عربي و روزنامه هاي محلي و فرمان ها 

و وقف نامه ها و چیزهاي دیگر از این قبیل هم، خوانده و 
ترجمه شود و قسمت هایي از سفرنامه هاي مسافران انگلیسي 

و سایر جهانگردان فرنگي و گاهي چندین فصل کامل آنها 
و همچنین مراسلات رسمي "باکونین" کنسول روسي و 

گزارش هاي کنسول هاي انگلیسي هم به فارسي ترجمه گردد. 

پس از این مقدمات، نوبت تحقیقات بسیار دیگر فرا مي رسید. 
صمصام الکتّاب و من، طبقات گوناگون مردم از علما و اشراف 

و کسبه و رعایاي فقیر و بینوا و توانگران و زمین داران، همه را 
مي دیدیم و گفته هاي ایشان را یادداشت مي کردیم. 

هر وقت تحقیقات را در باب موضوعي کامل مي پنداشتیم؛ 
مقاله اي در آن خصوص مي  نوشتیم و بعد، صمصام الکتّاب آن 

را به خط خوش، پاک نویس مي کرد و این مقاله براي بسیاري 
خوانده مي شد تا معلوم گردد که نظر شنوندگان چیست. پس 

از آنکه به این طریق، نقص از میان مي رفت و بر اطلاعات 
افزوده مي شد؛ مقاله را در کناري مي گذاشتیم و به کار دیگر 

مي پرداختیم. گاهي براي روشن شدن مطلب و موضوع تحقیق، 
مثلًا "تخم نوغان" و "پیله ي ابریشم" را به مردم نشان مي دادیم 

و عقاید ایشان را در باب هر یک مي پرسیدیم. روزي در باغ 
کنسول خانه بر سر اسم انواع برنج، نزاعي سخت در میان 

برزگران برپا گشت. 
 براي تحقیق در نام هاي جغرافیایي، "صورت مالیات 

گیلان" را به دست آوردم ولیکن از تاریخ تدوین آن، سي سال 
مي گذشت و بعضي از اسم ها درست خوانده نمي شد و براي 

تصحیح آن، از اهل هر ده، مدد خواستیم. یک نسخه صورت 
کامل عایدات را که از "منجم باشي" گرفته بودم نزد پروفسور 

"براون" فرستادم و او آن را به کتابخانه ي "دانشگاه کمبریج" 
هدیه کرد.

براي جمع آوري قصه ها و تصنیف هاي عامیانه به زبان 
"گیلکي" و "طالشي" از سراسر ایالت "گیلان"، دهقان و چوپان 
مي طلبیدیم؛ مي آمدند،  قصه ها مي گفتند و سرود مي خواندند و 

ما هر آنچه را که مي شنیدیم؛ مي نوشتیم.
با مرحوم "جورج استرم بولیس" بارها به شکار مي رفتم و 
در جنگل، حساب قدم هاي خود را نگاه مي داشتیم و به این 

وسیله، موقع جغرافیایي دِه ها و نهرهاي سر راه را تقریباً  معیّن 
مي  کردیم و از روي همین نقشه هاي مختصر و یادداشت هاي 
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مسافرت من در گیلان، " نور" در 1914 نقشه ي گیلان را 
کشید. روزي به "مسیو لافون فرانسوي" که مامور رسیدگي 
تخم نوغان بود پیشنهاد کردم که با هم رساله هایي در باب 
موضوع هاي گوناگون بنویسیم؛ به این طریق که او جنبه ي 

فني را شرح دهد و من به شرح جنبه ي عملي بپردازم. 
رساله هایي در خصوص پرورش کرم ابریشم و برنج کاري و 
تنباکو و ني شکر انتشار دادیم ولیکن مهمترین تالیف ما، 

کتابي بود در وصف انواع و اقسام گل و گیاه گیلان به زبان 
فارسي و لاتین و اصطلاح محلي و فواید عملي و طبي و 

تجارتي هریک را نیز ثبت کردیم. براي جمع آوري اطلاع و 
گل و گیاه، روزهاي بي شمار با باغبان و نوکران خود به کوه و 

دشت و جنگل مي رفتیم و از هر درخت و گل و گیاهي که بود 
نمونه اي مي آوردم و گل و برگ درخت و گیاه را در میان اوراق 

روزنامه ي تایمز قرار مي دادم و تاریخ و روز و نام و اصطلاح 
محلي هر یک را ثبت مي کردم. مسیو "لافون" مقداري از آنها 
را به مدرسه ي فلاحت "مون پلیه" فرستاد و ما دو باهم، قریب 

هزار نوع گل و گیاه جمع آورده بودیم. 
پرفسور براون در نامه اي به تاریخ 11 مه 1911 به من 
نوشت: "بسیار دوست مي دارم، مانند "هارت مَن" که در 

باب مطبوعات عربي کتابي تالیف کرده است؛  من نیز راجع 
به مطبوعات فارسي کتابي بنویسم و در آن تاریخ و اساس 

روزنامه هاي فارسي را شرح دهم". به رسیدن این مکتوب، به 
جمع آوري روزنامه پرداختم و همکارانم از سایر ایالات و ولایات 

ایران، جراید فارسي نزد من فرستادند و خود نیز، روزنامه اي 
چند خریدم و مجموعه اي نزد پروفسور براون فرستادم و کتاب 

نفیس او به نام "مطبوعات و شعر جدید ایران" بیشتر مبتني 
بر جرایدي است که من فراهم آورده بودم. روزي در کرمانشاه، 

یکي از دوستان ایراني، چندین روزنامه به من نشان داد که 
ظاهراً در عهد صدارت "حاجي میرزا آقاسي" در مدرسه  ي نظام 

تهران چاپ شده بود. بعد از رسیدن نامه ي پروفسور براون، 
خواستم دوباره آنها را ببینم 
پس به تحقیق پرداختم ولي 
معلوم شد که دوستم مرده و 

مجموعه ي روزنامه هاي مذکور 
گم شده است. مجموعه ي 
روزنامه هایي که من فراهم 

آوردم و به وسیله ي پروفسور 
براون به کتابخانه ي دانشگاه 

کمبریج هدیه شد شاید 
کم نظیر باشد.

غیر از روزنامه، دست خط نیز 
جمع مي کردم. "ظهیرالدّوله" 

والي گیلان، پاکتي به من 
داد که بر آن الفبایي به خط 
بچه و کلمه اي چند به دست 
"ناصرالدّین شاه" نوشته شده 

بود به این مضمون: "این الفبا 

را ملیجک )عزیزالسطان( نوشته و خوب نوشته است. دیروز 
حالش خوب نبود به او مسهل دادیم و مفید شد". "احتشام 
السلطنه" رئیس مجلس نیز، نامه اي به من بخشید که آن را 

"فتحعلي شاه" به "خازن الدّوله" نوشته بود. روزي در "پاریس" 
یک دسته مراسله ي فارسي خریدم که به مهر "دوپ لِکس" و 
"لولي تولن دال" دو حاکم فرانسوي متصرفات هند فرانسه بود. 
در مجله ي "عالم اسلامي" در باب دو سه نامه ي این مجموعه 

و نیز راجع به دست خط فتحعلي شاه مقاله اي نوشته ام. در 
مازندران و استراباد سفر بسیار کردم و براي کتابي که به 

خرج اوقاف گیب چاپ شد اطلاعات و مواد لازم فراهم آوردم. 
بر سر این کار، رنج فراوان کشیدم. غیر از نوشته هاي روسي، 

اغلب کتب راجع به ایالات ساحلي بحر خزر را خواندم. به 
این هم راضي نشدم و براي آنکه اطلاع دقیق به دست آورم؛ 

زحمت سفر را برخود هموار کردم و به هر گوشه و کنار 
رفتم، مردم مرا به خانه ي خود راه مي دادند و با مهرباني 

پذیرایي مي نمودند ولي گاهي ناچار، شب را در اصطبل به 
روز مي آوردم. در هر منزلي و نیز بر سر راه، چیزهاي دیدني 

و قابل تحقیق بسیار از قبیل مسجد، مقبره،  امامزاده، آب 
انبار و پل و عمارت کهن، فراوان دیدم که همه ویران بود. به 

خواندن کتیبه ي "قلعه ي  رودخان" در "فومن" دریافتم که 
چهارصدسال پیش از این تعمیر یافته است. در "رودسر"، 
سنگ قبور امراي "سلسله ي کیائي" را بر سر راه مشاهده 
کردم. هنوز قلعه هاي سزاوار تحقیق، از قبیل "شمیران" 

در "طارم" و "انَدچین" در کنار "رود شاهرود" و "الموت" و 
"ماران" و "چناشگ" بسیار است.

مطالب قابل مطالعه و دقت، نه چندان است که به حساب 
آید. آیا در خصوص "هزار جریب" اطلاعات کامل در دست 

داریم؟ "فریم" در کجا واقع است و از "سلسله ي سادات 
مرتضائي" که در این حدود فرماندهي کرده اند و از امراي 

خاندان "اسحاقي" فومن و "تجاسپي" رشت و "شرف وند" 
لاهجان و "ملاحده" ي الموت 

و "دیلمان" و "اشگوَر" و "قارَن 
وَند" و "کیاي جلال" و "کیاي 
چلاب" مازندران و "استندار" 

رستمدار چه خبر داریم؟ کاکوان 
"تنکابن" و "کاکو اردشیر" که 

در اوائل زمان صفوي هم نامشان 
در میان است که بوده اند؟ 

در روزنامه ي "عروه الوثقي" 
که در رشت انتشار مي یافت؛ 

متن نسخه ي خطي "تاریخ 
گیلان و دیلمستان" تالیف 

"میرظهیرالدّین" را چاپ 
کردم. این نسخه ناقص است و 
فصل هاي راجع به فرمانروایان 

پیش از سال 750 هجري، 
منجمله ملاحده قبل و بعد از 
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فتح الموت را ندارد. شش سال در همه ي گیلان جستجو کردم 
که شاید نسخه اي دیگر به دست آورم ولي نتیجه اي حاصل 
نشد. از سایر کتب تاریخ گرگان و استراباد هم یک نسخه به 

جا نمانده است.
امین دیوان لاهجاني، قرآني به خط کوفي به من نشان داد 

و مي گفت به خط "حضرت علي )ع(" است و بر هر ورق آن 
نقش مهر یکي از امراي لاهجان بود ولي من نتوانستم آنها 
را بخوانم. متولي مقبره ي "کیجا" نزدیک "کُهدُم" چندین 

تولیت نامه در دست داشت و نقش مهر سلطان حمزه ي صفوي 
که چند ماه پیش از شاه عباس کبیر، پادشاهي کرد؛ بر روي 

دو تاي آنها مشاهده مي شد. چندین سند و فرمان داراي نقش 
مهر "مظفّر سلطان" و دو فرمان به مهر آن ملکه ي روس و به 

امضاي فرمانده ي سپاه روس در گیلان را نیز دیده ام و لیکن از 
عهد سلسله ي اسحاقي فومن و سلسله ي کیائي، هیچ سندي 

و فرماني نیافتم. در ایامي که در رشت بودم هشت مینیاتور به 
دست آوردم ولي بیست سال بعد به اهمیت واقعي آنها پي بردم 
و دانستم که کارهاي "رضا عباسي" و "معین مصّور" به چنگم 
افتاده است. آنها را در نمایشگاه آثار هنر ایراني در لندن براي 

تماشا گذاشتند و عکس آنها در مطبوعات و مجلات چاپ شده 
است.

در باب نقاشي هاي مینیاتورساز ایراني، در سال هاي اخیر، 
مقالات و کتب بسیار نوشته اند و اکنون وقت آن است که 
کتابي کامل و جامع راجع به نقاشي دوره ي صفوي تالیف 

گردد. در "قاهره"، این مطلب را به "سِرتامس آرنولد" گفتم 
و وعده داد که چون به انگلیس باز گردد به تدوین چنین 

کتابي بپردازد اما افسوس که چند هفته ي بعد، خبر مرگ او 
را شنیدم.

چیزهاي بسیار جمع کردم ولیکن اغلب آنها را به این و آن 

مي بخشیدم؛ قالي، جاجیم، گلیم، سجّاده ، نمدزین، گلدوزي، 
مخمل کاشان، پارچه ي  ابریشمي یزد، کاشي، چیني، پیه 

سوز کهنه،  مهر و اشیاء برنزي از عهد "هخامنشي" تا دوره ي 
صفوي، تمبر، قلمدان، ورق گنجفه، کتاب چاپي و خطي، 
طومار، فرمان، دست خط، نقاشي، روزنامه، قمه،  خنجر و 

چیزهاي دیگر به دست مي آوردم و از دست مي دادم. خوشحالم 
که بعضي را به کتابخانه هاي عمومي و به موزه ها هدیه کردم 

و به دوستاني دادم از قبیل پروفسور براون، که سرانجام آنها را 
به کتابخانه و موزه بخشیدند. از آنچه نوشته ام خواننده مي تواند 

دریابد که براي کسي که بخواهد در باب زبان و جغرافیاي 
محلي و نژادشناسي و تاریخ و ادبیات و آداب و رسوم و 

داستان هاي کهن و وزن و پیمان قدیم و نباتات و حیوانات و 
پرندگان و انواع ماهي و اوضاع دولت و حکومت ایام گذشته و 

سبک معماري و پل سازي و بناي قلعه و حصار و آثار صنعت و 
هنر و فلاحت و تجارت و هزاران چیز دیگر ایران تحقیق کند؛ 

میداني پهناور وجود دارد.
مي گویند که در این ایام جوانان ایراني بیشتر به ورزش 

بدني و کارهاي دیگر مي پردازند و براي مطالعه و تحقیق در 
خصوص مطالبي که نوشته شد؛ وقت ندارند. توجه ایرانیان 

در  سال هاي اخیر به ترجمه و تالیف کتب بطلان، این ادعا را 
ثابت مي کند. اما خوانندگان باید بدانند که وقت، کوتاه است 

و عمارات و ابنیه ي قدیم، ویران و کتیبه ها و نقش ها، محو 
مي شود؛ پیران مي میرند و اطلاعات خویش را با خود به گور 
مي برند. پس باید هرچه زودتر به جمع آوري آثار و تحقیق و 
مطالعه کوشید که فرصت، غنیمت است و از دست مي رود و 

هر کس که به کار تحقیق مشغول مي شود باید این دو نکته را 
به خاطر داشته باشد تا کامیاب شود: " شنیدن کي بود مانند 

دیدن" و " عاقبت، جوینده، یابنده بود".
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